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بسم اله الرحمن الرحیم

ه عله و لعنة اله وبهم یختم اله الذّین بهم فتح الآله آل ال ه و علرسول ال لام عله رب العالمین و الصلاة و السالحمدل
اعدائهم اعداء اله ال یوم لقاء اله.

قال اله تبارک و تعال : وقفُوهم انَّهم مسىولُونَ ( الصافات : 24) و نه داريدشان ، بايد بازخواست شوند.

سوره مبارکه صافات از آن دسته اذکاری است که قرائت روزانه آن توصیه شده است، این سوره مبارکه هرچند به نام صافات
معروف است ول از ناه محتوای سوره انبیا ع است، و انس با این سوره مبارکه انس با برترین انسانهای عالم است، به ویژه

اگر ثواب قرائت را نیز به آنان هدیه کنیم، خود ارتباط با آن بزرگواران است، چرا که انسان های عادی در قبال هدیه عس
العمل نشان مدهند تا چه رسد به آنان که در قله های انسانیت ایستاده اند.

در به جای آوردن اعمال مستحب، دشواری های را بدان نیفزایید که از مدوامت بدان محروم شوید مثلا در فلان ساعت خاص و
در هیئت دو زانو و.... بعد از چندی از فزون قیود، ملال بر مآید و منجر به ترک عمل مشود و این خود ی از دام های
شیطان است تا نتوانیم بر دستورها مداومت داشته باشیم.از طرف دیر آسان گرفتن بر خود متواند مداومت را به ارمغان
بیاورد، به عنوان نمونه افرادی که کمر درد دارند و نم توانند به صورت دو زانو و رو به قبله و... به قرائت قرآن بپردازند؛

اشال ندارد که روی بدن خود را به احترام پوشانده و به قرائت قرآن بپردازند.

در آن سوره مبارکه مخوانیم : وقفُوهم انَّهم مسىولُونَ ( الصافات : 24) و نه داريدشان ، بايد بازخواست شوند. هر چند این
آیه به لحاظ سیاق به کافران اشاره دارد، اما در تفاسیری که از اهل بیت ع به ما رسیده است، آیه را به صورت عام معن کرده

اند.

امام صادق عليه السلام:

 كانَ فيما وعظَ به لُقمانُ ابنَه : اعلَم أنَّكَ ستُسأل غَدا إذا وقَفْت بين يدَيِ اله ِ عز و جل عن أربع : شَبابِكَ فيما أبلَيتَه ، و عمرِكَ
فيما أفْنَيتَه ، و مالكَ مما اكتَسبتَه ، و فيما أنْفَقْتَه ، فتَأهب لذل و أعدَّ لَه جوابا

از جمله اندرزهاى لقمان به پسرش اين بود : بدان كه فردا چون در برابر خداوند عز و جل بايست، از چهار چيز باز خواست
شوى : جوانيت؛ كه در چه راه به سر آوردى؟ عمرت؛ كه در چه راه صرف كردى؟ مال و داراي ات؛ كه از كجا آوردى و در

چه راه خرج كردى؟ پس، براى آن هنام مهيا شو و پاسخ آماده كن .

( كاف , ج2 , ص 135.)

در مورد جناب لقمان دانستن است که اگر پیامبری رسم نباشد، از جنبه حمت و معرفت شاید همرتبه آنان و بله بالاتر از
آنان است!  بله،  بالاتر، جای تعجب نیست زیرا متوان در ساحت از نبوت پیش گرفته باشد و البته از ساحت های دیر بهره

مند نباشد و ما در حق جناب لقمان اعتقاد داریم که از عصمت در معرفت برخوردار بوده است.
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به هرحال نقل قول امام مل و ملوت حضرت امام جعفر صادق ع تایید سخن ایشان است.

دو عبارت در این روایت وجود دارد که به دو مرحله از آمادگ در قیامت اشاره دارد:

1.    فتَأهب لذلكَ

2.    أعدَّ لَه جوابا

مرحله یم آمادگ برای پرسش های قیامت است و مرحله دوم فراهم داشتن پاسخ در قبال آن پرسشها است. آری برای  پرسش
های قیامت باید آماده بود چرا که نفس پرسش، در قیامت هیبت سنین دارد و آنان که خود را آماده ساختهاند به خود م لرزند
تا چه رسد به آنان که از پرسشهای قیامت غافل بودهاند، در روایت چنین آمده است که حضرت مسیح عل نبیینا و عل آله و
علیه السلام در قیامت از دهشت پرسش اذْ قَال اله يا عيس ابن مريم اانت قُلت للنَّاسِ اتَّخذُون وام الَـهين من دونِ اله و [ياد

كن] هنام را كه خدا فرمود: «اى عيس پسر مريم، آيا تو به مردم گفت: من و مادرم را همچون دو خدا به جاىِ خداوند
بپرستيد؟ سال به خود ملرزد با اینه پاسخ آماده دارد ول هیبت پرسش او را به لرزش ی ساله وا مدارد تا پاسخ مدهد که

ملاع نتنَّكَ اكَ انَفْس ا فم لَمعا لاو نَفْس ا فم لَمتَع تَهملفَقَدْ ع قُلْتُه نتن كا قبِح ل سا لَيم قُولنْ اا ونُ لا يانَكَ محبس قال
الْغُيوبِ گفت: «منزه تو، مرا نزيبد كه {در باره خويشتن} چيزى را كه حق من نيست بويم. اگر آن را گفته بودم قطعاً آن را

مدانست. آنچه در نفسِ من است تو مدان و آنچه در ذات توست من نمدانم، چرا كه تو خود، داناى رازهاى نهان. ( مائده :
.(116

انسان بداند که از او پرسش خواهند کرد و او را مورد بازخواست قرار خواهند داد، ی از پرسش ها، سوال از عمر است؛ به
ویژه مقطع جوان که از آن دو مرتبه، پرسش م کنند، یبار در ضمن کل عمر و باری دیر خاص این مقطع، پرسش مینند.

کند:   قَالمرتبت چنین نقل م روایت مورد سخن را مرحوم صدوق با فقرهای حب اهل بیت از زبان مبارک حضرت ختم
و هبسك نيا نم هالم نع ه وَبا ايمف ابِهشَب و فْنَاها ايمف رِهمع نع عبرا نع لاسي َّتح ةاميالْق مودٍ يبا عقَدَم ولتَز  ص هال ولسر

فيما انْفَقَه و عن حبِنَا اهل الْبيت(الأمال( للصدوق) ، 39 ، المجلس العاشر).  

واژه اهل بیت به معنای اهل بیت نبوت است در این اطلاق خود حضرت ختم مرتبت ص و معصومان ع داخل هستند و از این
معن در قیامت پرسش خواهد شد.

در نظام انسان محوری(Humanism)، فرصتها، عنوان حق و نوع برخورداری را دارند و انسان در هر جهت که بخواهد
میتواند به مصرف برساند، در این اندیشه، انسان، از چنان حق برخوردار است که م تواند فرصت ها را بسان خاکستر، به باد

دهد و حت م تواند بوید: ما میخواهیم احمق باشیم، چنانه گفته اند.

در متب خدامحورِ اسلام ، اغتنام فرصت، به عنوان ی تلیف مطرح شده است و بنده قدم از قدم بر نم دارد، مر آنه از
فرصت های که در اختیار او قرار گرفته، پرسش م کنند. 

دوستان گرام دو هفته تعطیلات عید نوروز پیش آمده و از من وشما در قبال این دو هفته پرسش م کنند، مبادا که آماده نباشیم
مبادا که پاسخ فراهم نیاورده باشیم.

در تعطیلات نوروز چهار گونه رفتار از روحانیت در ارتباط با بستان صورت مگیرد که جز ی از آنها بقیه صحیح نیست:

رفتار یم: ب تفاوت و معتزل 



این گروه با اندک نابهنجاری دیدن، از مردم فاصله گرفته و عطای ملاقات با آنان را به لقایش مفروشند و کنج عزلت را به
جلوت با مردم ترجیح مدهند، این گروه نم توانند پاسخو باشند.

رفتار دوم: همراه

نشیند و اگر با گعدهی لغو برخورد کند همراه شوند، اگر به دعای کمیل برخورد کند، آنجا مجماعت م این گروه همرن
مکند، این نه رسالت ماست و با این شیوه توان پاسخوی نیز نخواهیم داشت.

رفتار سوم: مهاجم

این گروه با اندک نابهنجاری که رصد مکنند برخوردی جلال از خود صورت داده و گاه کاتولی تر از پاپ مشوند و به
جن و جدال مردمان مپردازند. این رفتار چنان اثر منف بدی دارد که این فرد اخرین فرد از آن خاندان است که پا به حوزه

علمیه مگذارد و بقیه با زدگ عجیب فاصله مگیرند، خوب این رفتار جاذبه که نداشته، دافعه هم داشته و عامل آن باید
پاسخوی طرد مردم از دایره دین باشد.

رفتار چهارم : تبلیغ

دوستان گرام نه معتزل نه همراه نه مهاجم بله  باید مبلغ بود، مبلغ منذر و مبشر است، مبلغ مدیریت بحران دارد نه آنه خود
و اصطلاح سیرت از راه خاص خود وارد شود. هرکس با هرکس شود، مبلغ باید با شم انسان شناس مایه بحران آفرین

دارد ، دشمنان اسلام هم بدین روش توجه مکنند و برای همه ی نسخه نمپیچند. 

به عنوان نمونه به این ماجرای تاریخ توجه بفرمایید:

مادر زیادبن ابیه، سمیه کنیز ایران یا هندی حارث بن کلده پزش مشهور بود و با مردان متعددی ارتباط داشت و شب شش نفر
به سراغ او رفتند، ی از آنان ابوسفیان بود و وضعیت را رقم زدند که زبان از بیان آن شرم دارد؛ از این رو پدر وی نامشخص

بود و وی زیاد بن ابیه (زیاد پسر پدرش) خوانده مشد.

زیاد در وقت که استاندار فارس بود. معاویه نامه ای به زیاد نوشت و او را با زبان غلاظ و شدادی تهدید کرد و زیاد که از
سلحشوری جاهل نصیب داشت بدون هیچ واهمه ای پاسخ تندی به معاویه دارد. عمرو و عاص به معاویه گفت که شخص مثل

زیاد با تندی جلب نمشود، بله رگ خواب دارد، معاویه گفت ای ابامر بو رگ خواب او چیست؟ گفت او از ب پدری رنج
مبرد او را ی عمر ابن ابیه م خوانندش و ی از احتمال ها این است که پدر او پدر تو باشد، معاویه از این فرصت استفاده

کرد و زیاد را برادر خود خواند و اعلام کرد که سمیه، مادر زیاد در جاهلیت با ابوسفیان همبستر شدهاست و زیاد پسر ابوسفیان
است.

با این کار زیاد را به دربار دمشق جلب کرد، و چنان کرد که زیاد شیعهای را لای سن و کلوخ نمیافت مر آنه بیرون
مکشید و گردن مزد!! و همچنین پسرش عبید اله بن زیاد چه فجایع را آفرید.

در پایان عرض م کنم که انسان عاقل تعطیل ندارد بله تبدیل برنامه ای به برنامه دیر دارد تا چه رسد به عالمان دین و
سربازان امام زمان عج که باید خود را قبال وقفُوهم انَّهم مسىولُونَ ( الصافات : 24) و نه داريدشان ، بايد بازخواست شوند.

پاسخو باشند.

الحمد له رب العالمین . 




